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پیشــگفتار

مژگان شیخی

مـردم هنـد از زمان گذشـته، ذوق قصه گویی داشـتند و به شـکل زیبا 
و پـر رمـزورازی مقصودشـان را در قصه ها و شـعرها بیـان می کردند. 
دریـای  معنـی  بـه  اسـمار«  »دریـای  یـا  سـاگَر«  »کَتاسَـرتِ  کتـاب 
پیداسـت  اسـمش  از  کـه  طـور  همـان  کتـاب  ایـن  افسانه هاسـت. 

دارد. هندوسـتان  از  پندآمـوزی  و  شـیرین  افسـانه های 
در مقدمـه ی ایـن کتـاب به یک اثر داسـتانی بزرگ به نـام »برهت کتا« 
اشـاره شـده اسـت. اثری که آن را در ردیف دو اثر مشـهور هندوان؛ 

یعنـی »مهابـارات« و »راماین« به شـمار آورده اند.
از ایـن اثـر به عنـوان گنـج گرانمایـه ی ادبی نـام می برنـد. می گویند 
برهـت کتـا، هفتصدهـزار قطعـه اسـت کـه بـه احتمـال زیاد توسـط 
گنادیـه، در قـرن سـوم یا چهارم میلادی سـروده شـد. اکنـون از این 
اثـر بـزرگ هنـری، سـه خلاصه بـه زبـان سانسـکریت وجـود دارد. 
در هرکـدام بخش هایـی از کتـاب خلاصـه شـده اسـت. یکـی از آن 

کتاب هـا، کتاسـرت سـاگر یـا همـان دریای اسـمار اسـت.
ایـن کتـاب، اولیـن بـار در قـرن نهـم، بـه دسـتور پادشـاه کشـمیر، 
سـلطان زیـن العابدیـن بـه زبـان فارسـی آمیختـه بـه عربی بـه نثر 
نوشـته شـد. سـپس در زمـان اکبـر شـاه و بـه دسـتور او، خالقـداد 

عباسـی آن را بـه زبـان فارسـی قدیـم درآورد. 

یونسـکو، سـازمان آموزشـی، علمی و فرهنگی سـازمان ملل متحد، این 
کتـاب را در مجموعـه ی آثار بزرگ و مهم جهان به شـمار آورده اسـت.

دریـای اسـمار دارای نـُه فصـل اسـت. در ترجمـه ی فارسـی خالقداد 
عباسـی، ایـن تقسـیم بندی ها بـا عنوان هـای نهـر و مـوج آمده اسـت 

کـه ترجمه ی لنبـک و ترنگ اسـت.
در سـال 1997 میـلادی، از طـرف دانشـگاه اسـامی علگیـره و بـا 
همـکاری مرکـز تحقیقـات فارسـی رایزنـی فرهنگـی ایـران در هنـد، 

ایـن کتاب بـه چاپ رسـید.
بـا توجـه بـه زیبایی و بکر بـودن افسـانه ها و در دسـترس نبودن این 
کتـاب، تصمیـم بـه بازآفرینی آن بـرای کـودکان گرفتم. نسـخه  ای که 
از آن وجـود دارد، بـا متنـی سـنگین و در برخی موارد پیچیده اسـت 
که در هندوسـتان به چاپ رسـیده اسـت. اسـم شـخصیت ها و شهرها 
مطابـق بـا کتـاب آمـده و بازآفرینـی آن، با توجـه به این گروه سـنی 

انجام شـده است.
از آنجایی که باز آفرینی دریای اسمار برای گروه سنی کودک است، 
داستان هایی انتخاب شده است که مناسب این گروه باشد. بنابراین تعداد 
نهرها و موج ها با کتاب اصلی یکی نیست. در این کتاب ها انتخاب کلمه ی 
نهر و موج به مفهوم بخش و داستان و همخوانی با کتاب اصلی است.



روزگاری مردی به نام هرشرم زندگی می کرد که خیلی فقیر بود. او 
مرد حقه بازی بود. به خاطر دروغ و دغلکاری، کاروبارش خراب شد. 
زنش مجبور شد در خانه ی اربابی به نام ستوله دت، خدمتکار شود و 

پسرانش هم به کارهای چوپانی ارباب مشغول شدند.
گفت:  خود  با  هرشرم  بود.  ارباب  دختر  عروسی  روزها  از  روزی 
»امروز دیگر هرچقدر دلم بخواهد، غذاهای لذیذ می خورم و با گوشت 
و روغن و بقیه ی غذاهای جورواجور خودم را حسابی سیر می کنم.«

اتفاقاً برعکس شد. موقع غذا کسی او را صدا نزد و آن شب گرسنه ماند 
و بسیار دلگیر شد. هرشرم با ناراحتی باخود گفت: »به خاطر نادانی 
و فقرم اصلًا ارزشی برایم قایل نیستند و به من احترام نمی گذارند، ولی 
این طوری نمی شود. باید کاری کنم. بله، با حیله خودم را فردی دانا 
نشان می دهم تا همه به من احترام بگذارند و مرا بزرگ دارند. می دانم 

چکار کنم. نقشه ای می کشم و امشب آن را عملی می کنم.«
او با این فکرها نزد زنش رفت و گفت: »تو باید بروی و بگویی که 

شوهرم در علم نجوم و آینده نگری بسیار داناست.«

منجم فریبکار

موج چهل و دوم / منجم فریبکار ............................................... 5
موج چهل و سوم / پسر وسواسی و دوست هایش ........................... 14
موج چهل و چهارم / ماری زیر خاکستر ..................................... 17
موج چهل و پنجم / موش و دشمنانش ....................................... 19
عطار حواس پرت ...................................... 22  / موج چهل و ششم 
موج چهل و هفتم / راجه و مشاوران فریبکار .............................. 25
موج چهل و هشتم / گنج دیروز و گنج امروز ................................. 28
موج چهل و نهم / فیل سفید و پرنده ی شیطانی ............................. 31
موج پنجاهم / مردی که شبیه میمون بود ................................... 35
موج پنجاه و یکم / دیو و دختر سنگ تراش ............................... 40

 ـ  ـف ن هر ششمهرست

موج چهل و دوم

4455



را  او  تا  آورد  دلیل  و  گفت  قدر  آن  هرشرم  ولی  نمی کرد،  قبول  زن، 
مجبور به این کار کرد.

آن شب بعد از عروسی، کم کم همه رفتند و خوابیدند. خسته بودند و به 
خواب عمیقی فرو رفتند. هرشرم، خیلی آرام و بی سروصدا به طویله 

رفت. اسب داماد ارباب را بیرون آورد و برد در جایی پنهان کرد. 
طویله  به  اسب  تیمار  و  دادن  غذا  برای  خدمتکار  وقتی  صبح،  فردا 
رفت، متوجه شد که اسب نیست. خبر به ارباب رسید و او از این خبر 
برآشفت. دستور داد بروند و هرچه زودتر اسب را پیدا کنند و بیاورند. 
ساعت ها گذشت. خبری از اسب نشد. در این موقع زن هرشرم پیش 
است.  نجوم  علم  دانشمندان  سرآمد  »شوهرم  گفت:  و  رفت  ارباب 
مطمئنم که این گره به دست او باز می شود و می تواند اسب را پیدا کند. 

مشکل را به او بگویید.«
رفتند و هرشرم را آوردند. موضوع را به او گفتند. هرشرم شروع به 
شکایت کرد و گفت: »دیروز که عروسی داشتید و آن همه غذاهای 
جورواجور و لذیذ در همه جا بود، کسی از من یاد نکرد. امروز که 

اسبتان گم شده است، به یاد من افتادید؟«
ارباب که فکر می کرد هرشرم مرد دانا و بزرگی است، از او دلجویی کرد 
و عذر خواست. او باملایمت گفت: »بگو آن اسب کجاست؟ مطمئن 

باش که آن بی اعتنایی را جبران می کنم.«
بود؛ سپس گفت:  به دروغ عددهایی نوشت و مدتی مشغول  هرشرم 
»دزدان دیشب اسب را از راه کنار رودخانه بردند. آن را در غاری که 
سنگ بزرگی جلویش است و درخت بلوطی در کنارش روییده، پنهان 
 کردند. همین الآن بروید و اسب را بیاورید؛ وگرنه همین امشب اسب 

را می برند و دیگر دستتان به آن نمی رسد.«

را  اسب  و  رفتند  بود،  گفته  هرشرم  که  به محلی  با سرعت  نگهبان ها 
پیدا کردند و آوردند. ارباب خوشنود شد. هرشرم را بسیار تحسین کرد 
و گرامی داشت. همه به او آفرین گفتند و دیگر او را عزیز می داشتند.

هرشرم از آن روز، در راحتی و خوشی زندگی می کرد و بسیار مورد 
احترام همه بود. 
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مدت ها گذشت. روزی خبر رسید 
که از خزانه ی راجه ی آن دیار پول 
دزدیدند. حالا دیگر شهرت هرشرم 
همه جا پخش شده بود که چگونه 
پیدا می کند.  با علم خود دزدان را 
پس بلافاصله او را نزد راجه بردند. 
هرشرم چاره ای نداشت و مجبور بود 
او  به  دید،  را  او  وقتی  راجه  برود. 
»خب،  پرسید:  و  گذاشت  احترام 
و  دزدان  می توانی  تو  که  می گویند 
راهزنان را پیدا کنی. حالا بگو که 

دزدان، مال مرا کجا برده اند؟«
نبود،  دلش  توی  دل  که  هرشرم 
گفت: »برای این کار باید یک روز 

به من مهلت بدهید.«
داد  دسـتور  کـرد.  قبـول  راجـه 
تمـام وسـایل راحتـی و آسـایش 
او را فراهـم کننـد تـا او بـا آرامش 
محـل  و  کنـد  کتـاب  و  حسـاب 

بگویـد.  بـه آن هـا  را  دزدهـا 
دزدِ پول های خزانه، خدمتکاری به 
نام زبانه بود که با کمک برادرانش 
دیدن  از  زبانه  بودند.  برده  را  پول 

و  لرزید  تنش  منجم،  اصطلاح  به 
ترسید که او و برادرانش را لو دهد. 
جلوی  و  کند  پیشدستی  خواست 
این کار را بگیرد. او با ترس و لرز 
جلوی در اتاق هرشرم رفت. جرئت 
طرف،  آن  از  نداشت.  شدن  داخل 
هرشرم نمی دانست چکار کند و از 
می زد. حال  قدم  اتاق  در  ناراحتی 
بلندی  باصدای  نمی فهمید.  را  خود 
می گفت:  و  می زد  حرف  باخودش 
» ای زبان، از حرص لذت های دنیا 
و مال و منال، خودت را به کشتن 
دادی و به سزای کارت می رسی...«

زبانه  خدمتکار،  نام  که  آنجایی  از 
بود، وقتی این حرف ها را از پشت 
در شنید، موهای تنش سیخ شد و 
لرزید. هراسان ایستاده بود و دنبال 
منجم  که  کرد  فکر  بود.  چاره  راه 
می گوید.  او  به  را  حرف ها  این 
او  که  فهمیده  و  کرده  پیدا  را  دزد 
آنجاست. فکر کرد چاره ای ندارد و 
باید حقیقت را به منجم بگوید. پس 
وحشت زده داخل اتاق شد. خودش 
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را به پای هرشرم انداخت و گفت: » ای مرد عالم، زبانه منم. بله، این 
منم که دزدی کرده ام و آن پول و جواهرات را در پشت این خانه، زیر 
درخت انار پنهان کرده ام. اکنون از شما پناه می خواهم تا زندگی ام را 

نجات دهی.«
دوباره با التماس و زاری ادامه داد: »آن مال را پس می دهم و از تو 
پول و  از آن  مقداری  بکشند. الآن هم  را  نگذاری من  که  می خواهم 

جواهرات با من است که به تو می دهم.«
منجم دروغگو که از خوشحالی در پوستش نمی گنجید، باغرور گفت: 
»خوب می دانی که از گذشته و حال و آینده ی همه آگاهی دارم، ولی 

چون به من پناه آورده ای، رازت را فاش نمی کنم.«
زبانه، پول و جواهرات را به هرشرم داد و او هم از خوشی و غرور 

چشم هایش برق می زد. با خود می گفت: »عجبا! من زبانم را سرزنش 
می کردم و غافل از آن بودم که دزد نامش زبانه است. از آنجایی که دزد 
وحشت زده و نگران است، حال خودش را خوب نمی فهمد و همه ی 

آن حرف ها را به خودش گرفته است. عجب شانسی!«
خلاصه هرشرم آن شب را با خوشحالی گذراند. صبح نزد راجه رفت تا 
نتیجه را بگوید. پس باغرور نشست و گفت: »پول و جواهرات زیر درخت 

انار در باغ پشتی است، ولی مقداری از آن را دزدان باخود برده اند.«
و  پول  و  رفتند  بود،  گفته  منجم  که  جایی  به  بلافاصله  خدمتکارها 
جواهرات را پیدا کردند. راجه بسیار خوشنود شد و هرشرم را بسیار 
گرامی داشت و او را ستود. سپس خواست به او انعام بدهد، ولی باخود 
گفت: »این منجم آدم باسوادی به نظر نمی رسد، علم آن چنانی ندارد. 
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